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همشهري‌جوان   

جلد مجله، ويترين آن است.  محمدرضا دوست‌محمدي سعي 
كرده هميشه اين ويترين درست و حسابي باشد.

زير پوست  اين هم حكايت جلدهاي بامزه يك سال گذشته به روايت او
جلد

نسيم مرعشي

پنجشنبه صبح‎ها می‎روید دم دکه و نگاه می‎کنید به مجله‎های 
رنگ‌وارنگی که روی کیوسک ردیف شده‎اند. اگر همشهری جوان 

آمده باشد با یک نگاه می‎توانید پیدایش کنید؛ بدون اینکه حتی به 
لگو نگاه کنید و حتی اگر روزنامه فروش آن‎ را جلوی دستتان 

نگذاشته باشد. این به‌خاطر یک ويژگي خاص در همشهری جوان 
است؛ ويژگي‌اي که همیشه هست و هر هفته حتی خودمان هم بابتش 

کلی ذوق می‎کنیم؛ ويژگي‌اي که با هر زور و زحمتی بوده، هیچ‌وقت 
نگذاشته‎ایم عوض بشود یا از کیفیتش کم شود. با اینکه خیلی 

از عوامل فنی و تحریریه در این 4 سال عوض شده‌اند اما ما 
محمدرضا دوست‌محمدی را نگه داشته‎ایم و از 
شماره‎هایی که عدد رویشان تک رقمی بوده تا 

حالا، هر هفته منتظر ایده جالب جلدهایش 
مانده‌ايم و می‎مانیم.

نامه‎ها نشان می‎‎دهند که شما هم همین‌طور 
هستید. هر هفته برای محمدرضا 

دوست‌محمدي خیلی نامه می‎آید. در 
نمایشگاه مطبوعات هم بیشتر از همه سراغ 

او را گرفتند. به خاطر همین است که ما هر 
سال در شماره سالگرد، درباره محمدرضا 
دوست‌محمدي و قصه جلدهایش مطلب 

می‎نویسیم. به هر حال این جلدها همین جوری 
که به وجود نیامده‎اند؛ هر کدام برای 

خودشان داستانی دارند. فکر می‎کنید 
که آدم‎ها همین‌جوری می‎آیند و 

می‎روند روی جلد و هر ادا و 
اصولی که ازآنها 

می‎خواهیم 
در‎می‎آورند؟

197
 از صبح تا عصر

آن هفته صبحش قرار بود جلدمان حامد بهداد 
باشد، ظهر قرار شد اشکان دژآگه باشد و عصر 

غزه. اینها را گفتیم تا بدانید بعضی وقت‌ها 
محمدرضا دوست‌محمدي با چه سرعتی جلدهايي 
با اين ايده‌هاي فوق‌العاده می‎زند و ما چه بازی‎هایی 

سرش درمی‎آوریم!

براي 169، 4 آدم مختلف با هم تركيب 
شدند كه پاكدل فقط يكي از آنها بود

پاكدل كه كچل نبود!
این خود مهدی پاکدل نیست؛ یک آش شعله 

قلمکار از اوست. اصلا پاکدل کچل نبوده که. اگر 
برایتان سؤال پیش آمده که پس این کله کیست، 

باید بدانید که کله مال رامبد جوان است که 
صورتش شده مهدی پاکدل و تن و بدنش هم مال 
ایمان جلیلی و محمدرضا دوست‌محمدی است. 

حالا هر کی توانست بین این چند نفر حداقل 
شباهتی پیدا کند به ما هم بگوید.

123
اين عكس‌ منه؟!

این کت و شلوار سفیدی که می‎بینید مال آقای حداد عادل است. تبر هم مال پدر 
خانم عبداللهیان است. برای پیدا کردن خون رفتیم داروخانه پایین و مقداری 

پرمینیوم خریدیم. بعد هم چون ترسیدیم که اگر کت و شلوار را خراب کنیم آقای 
حداد دعوایمان کند، در نتيجه دارو را ریختیم روی یک پارچه سفید و محمد رضا 

مونتاژش کرد روی کت و شلوار. کت و شلوار هم تن کوروش جوان بود.

 158
انگشتتو بكن تو دماغت
برای عکاسی جلد از خمسه، دوست محمدی و عکاس رفته بودند خانه‎اش. هیچ‌کدام 
باورشان نمی‎شد که خمسه یک دختر کوچولوی 6 ماهه داشته باشد اما داشت و 
به خاطر اینکه اين دختر کوچولو خواب بود، به عوامل گفته بود که بروند در حیاط 
عکاسی کنند. خوبی خمسه این بود که هر پزی که بچه‌ها می‎خواستند بدون هیچ 
مشکلی می‎گرفت و تازه خودش هم پیشنهاد‎های جالب می داد. وسط کار از خاطرات 
عکاسی‎های دیگرش تعریف می‎کرد و خلاصه شب خوبی شده بود. آخرش که 
می‎خواسته‌اند برگردند به خمسه گفته‎اند که بایستد روی پله. او گفته: »همیشه 
عکاس‎ها می‎آیند و کلی عکس می‎گیرند، آخرش می‎گویند حالا تو یک عکس 
انگشتتو بکن تو دماغت. بعد همین را می‎اندازند رو جلد!«.
باورتان می‎شود این جلد خنده دار از این عکس‎ها در آمده باشد؟

 167
حتي تايم هم نمي‌توانست!

روزی که قطبی آمد مجله، نمی‎دانید با چه سرعتی دویدیم 
و 2تا جلدی را که از او زده بودیم، پرینت گرفتیم، قاب 

کردیم و تقدیم کردیم به امپراتور. باید بودید و قیافه‎اش را 
می‎دیدید؛ آن‌قدر ذوق کرد که کلی به‎مان حال داد و گفت: 

»حتی تایم هم نمی‎تونه همچین جلدی بزنه!«.

 187
با تيرها چه كنيم؟

این جلد حرف و حدیث زیاد داشت؛ یکی‎اش این بود که فقط سر عکس مال 
شهاب حسینی است؛ آن هم در حالتي که چشم‌هایش بسته بود. دوست 

محمدی، هم چشم‌هایش را باز کرده و هم با عكاسي از امين علي‌نيا 
)مسئول بخش‌تصويرسازي( برایش یک بدن ساخته. حالت اين جلد 

چند بار هم عوض شد؛ مثلا تیرها از قلب حسيني درآمدند و توي 
دست‌هايش قرار گرفتند؛ رنگ لباسش هم از زرد تبديل شد به سبز.

182
 4جلدي كه نشد

با بعضی از جلدها خودمان خیلی حال می‎کنیم؛ مثلا 
همین جلد ریسمان‌باز آن‌قدر خوب بود که تصمیم بر 
این شد که مجله را با 4 صفحه جلد دربیاوریم اما نشد. 

خیلی از این جلدهایی را که دوست داریم، بعدا در 
صفحه‎ها کار می‌کنیم تا دلمان نسوزد.

 172
 كمربند و كفش، ماجرا را لو داد

با همه این ترفند‎هایی که زدند اما خیلی‎ها فهمیدند که این کسی که 
سر‌و ته توی مثلث گیر افتاده، رشیدپور نیست. کله رشیدپور سوار شده 

روی بدن احسان ناظم بکایی؛ البته فکر نکنید او را چپه‎اش کرده‎اند 
)هرچند که می‎خواستند این کار را بکنند اما نشد(؛ چون همه خون‌های 

بدنش ظرف 30 ثانیه می‎آمد توی سرش و رو به موت قرار می‎گرفت. 
دوست محمدی هم برایش یک مثلث فرضی درست کرد و از او عکاسی 

کردند. بعد از چاپ، طرفدار‎های رشیدپور زنگ زدند و گفتند اینکه 
رشیدپور نیست. از کمربند و کفشش فهمیدند؛ »این کمربند را فوقش 

به قیمت 500 تومان خریده‎اند. کفش‎ها هم یک چیزی توی همین 
مایه‌هاست. رشیدپور که این‌طوری لباس نمی‎پوشد«.

 180
 بدن تكه پاره

درآوردن فقط امیرو برای این جلد 5-4ساعت طول 
کشیده. چون هیچ عکس تمام قد با كيفيتي از امیرو در 

فیلم نبود، محمدرضا مجبور شد با پیوند اعضا یک امیرو 
بسازد. مشکل اصلی هم پیدا کردن یک پسر تپل با مایو 

بود؛ آن‎هم مایو مامان‎دوز، نه از این جدید‎های رنگی. سر 
امیرو مال خودش است اما شکمش مال یک عکس است؛ 

دست و پایش هم همین‌طور.

 198
 اينو نمي‌خوام!

بهداد بعد از چاپ جلد ناراحت بود که چرا از آن عکس‎هایی که 
خودش دوستشان داشت، استفاده نکرده‎ایم. بعضی وقت‌ها 
از این اتفاق‎ها می‎افتد. ستاره‌ها عکس‎هایی را دوست دارند 
که خیلی مناسب جلد نیستند؛ مثلا بهداد این عکس‌ بغلي 

را دوست داشت  كه خیلی صورتش در آن قابل تشخيص 
نبود. دوست محمدی هم مجبور شد این 

عكس‌ها را داخل جلد کار کند.

165
 اين وردنه فتوشاپي!

به خیلی از سوژه‎هایمان رویمان نمی‎شود بگوییم 
می‎خواهیم روی جلد چه بلایی سرشان بیاوریم. بعضی 

وقت‎ها به خود دوست‌محمدي می‎گوییم که اتودها را 
نشانشان بدهد و توجیهشان کند. آناهيتا نعمتی هم 

همین‌طور بود. دستکش بوکس را خودش دستش کرد 
اما وردنه را بعدا با فتوشاپ 

دادیم دستش. زیر چشمش را 
هم با فتوشاپ سیاه‌کردیم.
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